
  نيما احمدپور
نظري بــه كارنامه بيــوه شــاه مخلوع پس 
از فــرار از ايران تا هم‌اينــك، مي‌تواند نمادي 
از عمق ناكارآمدي اپوزيســيون خارج‌نشين 
باشــد. ايــن خوانــش هنگامــي از اهميت 
مضاعف برخوردار مي‌شــود كه در آســتانه 
چهلمين ســالروز پيروزي انقلاب اســامي 
و در مقام ارزيابي شــرايط خاندان پهلوي در 
دوره اكنون باشــيم. اميد آنكــه مقبول افتد.

   
  آغازي بر يك خواب زمستانه 

بعدازظهر 26 دي مــاه 1357 كه فرح ديبا در كنار 
محمدرضا پهلوي در حال خروج از ايران بود، به‌رغم 
ملال و افسردگي مفرط، ســعي داشت تا لبخندي 
ضعيف بر لب داشته باشــد. او از آن لحظه تا موسم 
مرگ شاه در بيمارستان معادي قاهره، تنها در نقش 
ملكه‌اي بخت‌برگشته ظاهر مي‌شد. در تشييع جنازه 
شاه، هيچ‌يك از دوستان صميمي دوران سلطنتش 
نظير ملك‌حسين پادشاه اردن يا ملك‌حسن پادشاه 
مراكش و مقامات اروپايي شــركت نكردند، به جز 
ريچارد نيكســون )رئيس‌جمهور ســابق امريكا( و 
انور ســادات )رئيس‌جمهور وقت مصر(. جنازه شاه 
با تشريفات نظامي كه سادات فراهم كرده بود، روي 
يك عراده توپ، از بيمارستان المعادي كه در آن فوت 
كرده بود تا مسجد الرفاعي، تشييع و در همان مسجد 
به خاك سپرده شد. تمامي كساني كه اين منظره را 
ديدند، آن را مفهوم مرگ همســر ســوم شاه تلقي 
مي‌كردند و گذشت تقريباً چهار دهه از آن روز، نشان 

مي‌دهد آنان چندان هم بي‌ربط فكر نمي‌كردند. 
  نايب‌السلطنگي در زماني خرد!

پس از مرگ محمدرضا، تا نزديك يك ســال، فرح 
و مادرش و فرزندان شــاه در كاخ قبه و نزد سادات 
ماندند. در حالي كه حدود دو ســال از سقوط رژيم 
پهلوي و اســتقرار جمهوري اسلامي مي‌گذشت و 
فرح به استناد متمم قانون‌اساسي شاهنشاهي، چون 
هنوز رضا پهلوي به 21 سالگي نرسيده بود، خود را 
نايب‌السلطنه مي‌دانست! چند ماه بعد، رضا پهلوي 
كه به 21 سالگي رسيده بود، خود را شاه ايران خواند 
و بدين صورت دوران نايب‌السلطنه بودن فرح ديبا، 
بيش از چند ماه، دوام نياورد. در همين فاصله تجاوز 
سراسري رژيم بعث عراق به جمهوري اسلامي شروع 
شد و فرح در اولين هفته‌هاي آغاز جنگ عراق عليه 
ايران، با صدور بيانيه‌اي كه با عنوان نايب‌الســلطنه 
امضا شــده بود، از نيروهاي مســلح ايران خواست 
كه با يورش نظامــي صدام حســين مقابله كنند! 
يكي از مســائلي كه فرح از ابتداي سقوط سلطنت 
با آن دست به گريبان بوده اســت، اتهاماتي است 
كه بسياري از وابســتگان رژيم شاه در خاطراتشان 
به فرح و اطرافيانش وارد كرده و فرح را از مقصرين 
اصلي ســقوط ســلطنت پهلوي معرفي مي‌كنند. 
از جمله افــرادي كه با صراحت به فــرح تاخته‌اند، 
مي‌توان به اشــرف پهلوي و تاج‌الملوك اشاره كرد. 
اين درگيري‌ها به جايي رسيده بود كه رضا پهلوي از 
مادربزرگش )تاج‌الملوك( خواسته بود در مورد فرح 
چيزي نگويد! چند ماه بعد از مرگ شاه، تاج‌الملوك 
مادر محمدرضا نيز در نيويورك درگذشت، اما بعد از 
فوت تاج‌الملوك، هيچ‌يك از اعضاي خانواده پهلوي 
حاضر نشــدند مخارج كفن و دفن او را بپردازند تا 
اينكه فرح به اين منظور 5 هزار دلار براي غلامرضا 
پهلوي -برادر ناتني شاه- فرســتاد، ولي غلامرضا 
كه آلوده به مواد مخدر بود اين پــول را خرج خود 

كرد و سرانجام جنازه‌ همســر قدرتمند رضاشاه و 
مادر محمدرضا با كمك شــهرداري نيويورك و در 
ضمن خاكسپاري افراد معتاد و بي‌خانمان و ولگرد 
و با جنازه‌هاي بي‌هويتي كه هر روز در گوشه و كنار 
نيويورك كشف مي‌شوند، بدون هيچ گونه مراسمي و 

در يك گور دسته جمعي، به خاك سپرده شد!
  بازگشت به پاريس رؤيايي!

در سال1360 فرح به همراه فرزندانش )به غير از رضا 
پهلوي( به امريكا رفت، ولــي بلافاصله بعد از اينكه 
وضعيت تحصيل و اقامت فرزندانش را سروسامان 
داد، خــود دوباره بــه پاريس ‌‌‌‌-شــهر رؤيايي‌اش- 
بازگشت. در پاريس، فرح تشــكيلاتي شبيه دفتر 
مخصوص ملكه ايجاد كرد كه هم‌اكنون مسئوليت 
دفتر فرح در اروپا بر عهده فريدون جوادي است. از 
ســه ضلع اصلي اطرافيان فرح در دوران ســلطنت 
شاه، يعني»فريدون جوادي، رضا قطبي و هوشنگ 
نهاوندي«، هوشنگ نهاوندي، رئيس دفتر سابق فرح، 
علناً به گروه‌هاي همجنسگرا پيوست و عكس‌هاي او 
در لباس و آرايش زنانه در مطبوعات فرانسوي منتشر 
شد. نهاوندي به‌رغم انتشار چند كتاب در تمجيد از 
عملكرد شــاه، ظاهراً ديگر علاقه‌اي به فعاليت‌هاي 
سياسي از خود نشان نمي‌دهد! رضا قطبي، پسردايي 
فرح هم به كارهاي تجاري و ســرمايه‌گذاري روي 
آورده و تنها اين فريدون جوادي اســت كه در كنار 

فرح باقي مانده است. 

  دعواي اصلي بر ســر مايملك محمدرضا 
پهلوي

اختلافات مالــي بين ورثه‌ محمدرضــا، يكي ديگر 
از اموري اســت كه فرح تا امروز بدان مشغول بوده 
اســت. از جمله اختــاف و درگيري‌هــاي فرح با 
اردشير زاهدي و رجوع اين اختلاف به دادگاه‌هاي 
امريكا، بر سر اتومبيل‌هاي ضدگلوله مرسدس‌بنز و 
ليموزين‌هاي سفارتخانه‌هاي مختلف ايران در اروپا 
بود كه اردشير زاهدي ادعا كرده بود آنها را به جاي 
طلب 700 هزار دلاري‌اش از شــاه، فروخته است! 
براساس وصيتنامه محمدرضا، فرح 15 درصد، رضا 
پهلوي20 درصد، عليرضا پهلوي20 درصد، فرحناز 
14 درصد، ليلا 14 درصد، شهناز 15 درصد و مهناز 
)نوه محمدرضا( 2 درصد از كل دارايي‌ها و ثروت شاه 
را به ارث بردند. به گفته‌ فريده ديبا، فرح، سهمش 
از اموال و دارايي شــاه را در بنيــاد مالي راكفلر كه 
از بزرگ‌ترين كارتل‌هــاي اقتصادي ايالات متحده 

امريكاست، سرمايه‌گذاري كرده است. 
  آغاز رؤياي براندازي جمهوري اسلامي!

دور جديد فعاليت‌هاي سياسي- اجتماعي فرح بعد 
از مرگ شاه، متوجه براندازي نظام جمهوري اسلامي 
بوده است. از جمله اصلي‌ترين اين فعاليت‌ها مي‌توان 
به حمايت مالي فرح از راه‌اندازي رسانه‌ها و نشريات 
و گروه‌هاي سلطنت‌طلب اشاره كرد كه البته نحوه 
هزينه‌كردن اين سرمايه‌ها نيز قابل توجه است. مادر 
فرح به گوشه‌اي از اين حمايت‌ها و فرجام آنها اشاره 

كرده است:
»مثلًا ارتشــبد بهرام آريانا مي‌گفــت 50 هزار نفر 
جنگجوي زبده در مرز ايران و تركيه ســازماندهي 
كرده و حالا بــراي خريد تســليحات نظامي پول 
مي‌خواهد و بدين ترتيب چند ميليــون دلار ما را 
تيغ زد، بعــداً فهميديم كه همــه‌ پول‌ها را صرف 
قمــار در كازينوهاي لندن و معشــوقه جوان خود 

كرده است.«
فرح همچنين پنج تا هشت ميليون دلار به منوچهر 
گنجي )وزير سابق آموزش‌و‌پرورش( پرداخت كرد 
تا تشكيلات ضدجمهوري اسلامي به راه بيندازد. در 
عين حال، فرح نياز مالي كيهان سلطنت‌طلب )چاپ 
لندن( را با پرداخت ميليون‌ها دلار به مصباح‌زاده و 
عليرضا نوري‌زاده نيز تأميــن مي‌كرد. فعاليت‌هاي 
فرح در دهــه دوم حيات جمهوري اســامي و بعد 
از نااميدي از براندازي نظام را مي‌توان در ارســال 
پيام‌هاي ســالانه نوروزي كه در آن مردم ايران را 
به براندازي جمهوري اســامي دعــوت مي‌كند و 
گهگاه، ارسال پيام تســليت به مناسبت درگذشت 
يكي از وابســتگان خاندان پهلــوي، خلاصه كرد. 
در ســال1376، فريده ديبا، مادر فــرح در پاريس 
درگذشت و در بهار 1379، ليلا كوچك‌ترين فرزند 
شاه و فرح، با خوردن تعداد زيادي قرص خواب‌آور، 
خودكشي كرد كه اثر فوق‌العاده نامطلوبي بر وجهه 
خاندان پهلوي و شــخص فرح وارد آورد؛ واقعه‌اي 
كه بعد از مدت‌ها نام فرح را در داخل كشور، بر سر 
زبان‌ها انداخت. کی مورد نیز چاپ پيام تبريك فرح 
به مناسبت سال نو )1377( در روزنامه زن بود كه 
در فضاي سياسي و مطبوعاتي داخل و خارج كشور، 

بازتابي نمايان داشت. 
يكي از اظهارنظرهاي فرح در آن سال‌ها درخصوص 
مسائل ايران، واكنش وي به خبر اعطاي جايزه نوبل 
به شيرين عبادي است. فرح در گفت‌وگويي با كانال 
سوم تلويزيون فرانســه در مارس 2003 ميلادي، 
در اين خصوص گفت: »اعطــاي جايزه نوبل صلح 

در ميانه پروپاگانداي جديد بي‌بي‌سي 
در تبليغ بــراي بيوه شــاه، اتفاقي 
افتاد كه به‌شدت براي خاندان جليل 
ســلطنت گران تمام شــد! عليرضا 
پهلــوي فرزند ديگر فــرح ديبا، در 
منزل مســكوني خويش در امريكا 
به حيات خود پايان داد. در روزهاي 
اعلام اين خبر، بسياري از فرح سؤال 
مي‌كردنــد: خانــواده‌اي كه قدرت 
اداره خود را نــدارد، چگونه دوباره 
مي‌خواهد به اداره يك كشور بپردازد؟
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نيم‌نگاهي بر كاركرد فرح ديبا در طول 4 دهه پس از پيروزي انقلاب

شهبانو، پيري و معركه‌گيري 
در رسانه‌هاي انگليسي!
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به خانم شيرين عبادي، براي من شادي بزرگي 
به همراه داشــت. من از اين بابت احساس غرور 
مي‌كنم. از روزي كه اين خبر را شنيدم، وقتي در 
خيابان راه مي‌روم، احساس سرافرازي مي‌كنم. 
من براي خانم عبادي آرزوي موفقيت بيشتري 
مي‌كنم و از خلال مبارزه او، مبارزه در راه آزادي 
و سرفرازي زن ايراني را مي‌بينم. موفقيت خانم 
شــيرين عبادي، بزرگ‌ترين هديه‌اي بود كه به 

مناسبت سالروز تولدم به من داده شد!«
  آغازي بر ســري‌دوزي مســتندهاي 

تبليغاتي براي تطهير خاندان سلطنت!
فتنه امريكايي- اســرائيلي 1388 و رونمايي از 
برخي شعارهاي ساختارشكن در طول آن، فرح 
و فرزندش را -كه تا آن روز حتي نمي‌توانستند 
به براندازي فكر كنند- به عرصه تبليغ رسانه‌اي 
بازگرداند. در همان دوره افشاگري‌اي موجب شد 
تا پشت پرده ولخرجي‌هاي شهبانو در ساختن 
مستندهاي تبليغي تا حدي به بيرون درز كند: 

»مدير بخش فارســي بي‌بي‌سي ضمن زد و بند 
با بيوه محمدرضــا پهلوي، افتضــاح تازه‌اي را 
براي اين شــبكه دولتي انگليس رقم زد. بازديد 
بيوه ۷۵ ســاله محمدرضا پهلوي از بي‌بي‌سي 
فارســي به يك كلاهبرداري جنجالي انجاميد. 
بنگاه سلطنتي انگلستان به شرطي به بيوه شاه 
ســابق اجازه بازديد از بي‌بي‌سي فارسي را داده 
بود كه اين بازديد و حواشي آن محرمانه بماند. 
اين شــرط مورد موافقت فرح ديبا قرار گرفته 
بود، اما ماجرا آنطور كه انتظــار مي‌رفت پيش 

نرفت؛ چراكه خودنمايي فرح ديبا و طبع آزمند 
صادق صبا )مدير بي‌بي‌سي فارسي( موجب بروز 
دردسر بزرگي شد. اطلاعات دريافتي از نزديكان 
فرح پهلوي حاكي است كه وي در جريان بازديد 
پيشنهاد مي‌كند در قبال پرداخت 2 ميليون دلار 
به بنگاه بي‌بي‌سي تحت عنوان كمك به گسترش 
اطلاع‌رســاني در ايران)!(، بنگاه سلطنتي فيلم 
مستندي از زندگي او توليد و پخش كند. صادق 
صبا كه از اين پيشنهاد وسوسه شده بود، از بيوه 
محمدرضا پهلوي مي‌خواهد مبلغ مورد نظر را 
مستقيم به خود وي بپردازد و او مضاف بر اجابت 
خواســته صبا پس از توليد و پخش فيلم مورد 
نظر، هر از گاهي خبر و تصويــري از نامبرده را 
پخش نموده و به بهانه در پيش بودن شصتمين 
ســالگرد ســلطنت ملكه انگليس، تصاويري از 
فرح ديبا در كنار ملكه را نيــز پخش نمايد! در 
اين ميان چانه‌زنــي مختصري بين آنها به عمل 
مي‌آيد و در نهايت توافق مي‌شــود كه فرح ديبا 
مبلغ 200 هزار پوند به عنوان پيش‌پرداخت به 
صبا بپردازد و اضافــه مي‌كند در صورت تحقق 
وعده او، 200 هزار پوند ديگــر نيز بپردازد كه 
البته براي خالي نبــودن عريضه، مبلغ ديگري 
را به طور رسمي به بنگاه بي‌بي‌سي اهدا مي‌كند 
تا موجب شك مســئولان بي‌بي‌سي جهاني به 
صادق صبا نشود. بنابر اين گزارش، صادق صبا 
نيز دست به كار شده و توليد مستند را به يك باند 
خارج از بي‌بي‌سي واگذار مي‌كند. مستندي كه 
توليد مي‌شود بسيار ضعيف، ابتدايي و به نوعي 
»ضدتبليغ« از كار درمي‌آيد و بنگاه بي‌بي‌سي 
با اصرار و تكرار تــاش مي‌كند توليد فيلم را به 
يك مستندساز مستقل نسبت دهد و نقش خود 
در توليد آن را منتفــي اعلام نمايد. اين موضوع 
براي فرح ديبا گران تمام مي‌شود و در شرايطي 
كه از عملكرد صادق صبا بسيار خشمگين بوده، 
مدير بي‌بي‌سي فارسي در تماسي با وي مابقي 
مبلغ مورد توافق )200 هزار پوند دوم( را مطالبه 

مي‌كند كه بيوه پهلوي ضمن امتناع از پرداخت 
مبلغ، دغل‌بازي و كلاشي‌هاي صادق صبا را در 
برخي محافل خصوصي خويش مطرح مي‌نمايد 
و اين وضعيت مناقشه‌اي پنهان بين صادق صبا، 
باند توليدكننده فيلم و بيــوه پهلوي به وجود 
آورده است. مسئولان ارشد بي‌بي‌سي هم كه از 
ماجرا مطلع شده‌اند، در تلاش هستند رسوايي به 

وجود آمده را به نوعي مخفي نمايند.« 
  »ملكه و من«؛ آغــازي بر معركه‌گيري 

در رسانه‌هاي انگليسي
در همين دوره بود كه مســتند تبليغي»ملكه و 
من« بارها و بارها از تلويزيون بي‌بي‌سي پخش 
شد. اين فيلم كه در مضمون خويش فاقد طرح 
ابتدايي‌ترين انتقادات به روش فرح ديبا در دوران 
پيش و پس از انقلاب بــود، واكنش‌هايي را در 

داخل و خارج به دنبال داشت از نوع ذيل: 
»در هفته‌هاي پاياني بهمن‌ماه مســتندي با نام 
»ملكه و من« از شبكه انگليسي بي‌بي‌سي پخش 
شد. در اين مســتند مبارزي توده‌اي كه قبل از 
انقلاب با شاه مبارزه كرده بود به دنبال ساخت 
مستندي از زندگي فرح پهلوي است. اين مستند 
چهار سال پيش ساخته شده ولي بارها و بارها در 
شبكه بي‌بي‌سي بازپخش شده است. او شديداً 
پيگير مصاحبه با فرح پهلوي مي‌شود تا بالاخره 
اجازه فيلمبرداري و مصاحبه را از او مي‌گيرد. اين 
مستند در راستاي ارائه چهره‌اي مظلوم از فرح 
است تا آن را به نمايش درآورند. در اين مستند و 
بالاخص زمان مصاحبه با فرح آهنگ‌هاي غمگين 
و غريبي پخش مي‌شــود تا بتواند احساســات 
مخاطبان را بازيچه قرار دهد. در قسمتي از اين 
مســتند فرح ايميل‌هاي مردمي كه به دستش 
رسيده را مي‌خواند. ايميل‌هايي كه اين مستند 
را براي كســاني كه اين خاندان را مي‌شناسند 
بيشتر شبيه به طنز مي‌كند تا يك مستند درام. 
در يكي از اين ايميل‌ها شخصي از فرح خواستار‌ 
آي‌پد شده است كه فرح مي‌گويد: »من جديداً 
يه آي‌پد خريدم و مي‌تونــم اون قديمي رو بدم 
بهش. فقط نمي‌دونم سيماش كجاست...« يا در 
ايميلي ديگر كه جواني خواستار صحبت با فرح 
شده در اين مســتند فرح با او تماس مي‌گيرد و 
جوان بسيار از صحبت با او خوشحال مي‌شود. در 
قسمتي ديگر از اين مستند فرح وقتي مي‌شنود 
كه برادر کی دختر به دست افراد انقلابي اعدام 
شده به شدت متأثر مي‌شود و مي‌گويد: »خيلي 
ناراحت مي‌شم وقتي مي‌بينم ايرانياي بي‌گناه 
كشته ميشن.« البته در اين قسمت از مستند بنا 
بر اين شيوه بي‌بي‌سي كه تلاش مي‌كند خود را 
بي‌طرف نشان دهد شبهه‌‌اي را در ذهن مخاطبان 

ايجاد مي‌كند.« 
  دومين خودكشــي در ميان فرزندان 

شهبانو
در ميانه پروپاگانداي جديد بي‌بي‌سي در تبليغ 
براي بيوه شــاه، اتفاقي افتاد كه به‌شدت براي 
خاندان جليل سلطنت گران تمام شد! عليرضا 
پهلوي فرزند ديگر فرح ديبا، در منزل مسكوني 
خويش در امريكا به حيات خــود پايان داد. در 
روزهاي اعلام اين خبر، بســياري از فرح سؤال 
مي‌كردند: خانواده‌اي كه قــدرت اداره خود را 
ندارد، چگونــه دوباره مي‌خواهد بــه اداره يك 
كشــور بپردازد؟ آنچه در پي مي‌آيد، نمونه‌اي 
از واكنش‌ها به لاپوشاني خانواده پهلوي درباره 
علل مرگ عليرضاســت: »خانــواده پهلوي در 
بيانيه‌اي كه پس از مرگ عليرضا منتشر كرده‌اند 
گفته‌اند كه وي به دليل وضعيت مردم ايران)!(، 
فوت خواهــرش و مرگ پدرش افســرده بود و 
در نهايت نتوانســته بر افسردگي خود فائق آید 
و خودكشي كرده اســت )نقل به مضمون( اما 
اين دلايل برشمرده شده هيچ كدام قانع‌كننده 

نيستند چراكه: 
اولاً: عليرضا هنگام خروج از ايران تنها 12 سال 
داشــته و بيشــتر عمر خود را در خارج از ايران 
گذرانده بود. بنابراين افســردگي دوري از وطن 
براي چنين فردي نمي‌تواند انگيزه‌اي قوي براي 
خودكشي ايجاد كند، چه آنكه بسياري از فراريان 
و مهاجران از كشور در سنين بسيار بالاتر جلاي 
وطن كردند و هم‌اينك نه تنها افسرده نيستند 
بلكه به زندگي عادي و طبيعي خود در گوشه‌اي 

از دنيا مشغول هستند. 
 ثانياً: آيا افســردگي ناشــي از مــرگ پدر تنها 
براي او و ليلا بوده و ديگر فرزندان و منتســبان 
به محمدرضا پهلــوي از اين قاعده مســتثني 

هستند؟
 ثالثاً: اگر افسردگي ناشي از عواملي كه در بيانيه 
كوتاه خانــواده پهلوي درباره علت خودكشــي 
عليرضا بيان شــده، دليل مرگ او بــوده، چرا 
خانواده پهلوي يك چنين آدم افســرده‌اي را به 
حال خود رها كرده بودند تا تنها در گوشه‌اي از 
دنيا در گرداب افسردگي غوطه بزند و درنهايت 
خودكشــي كند؟ البته خبرهــا و گزارش‌هايي 
نيز در برخي سايت‌ها منتشر شده كه ماجراي 
عشقي و حادثه غرق شدن معشوقه فرزند سوم 
شاه، دليل و انگيزه اصلي افسردگي و خودكشي 
او ذكر شــده، اما همين مســئله نيز در بيانيه 
خانواده پهلوي مورد اشــاره قــرار نگرفته و در 
عوض آن به مســئله افســردگي عليرضا در اثر 
وقايع ايران و مرگ ليلا و پدرش و... اشاره شده 
است. »ماست‌مالي« كردن حقايق، دردي را از 
خانواده پهلوي درمان نمي‌كنــد. اينكه چرا دو 
عضو يك خانواده طي كمتر از يك دهه دست به 
خودكشي مي‌زنند، نيازمند بررسي است؛ چراكه 
كتمان دلايل واقعي خودكشي ليلا پهلوي سبب 
نشد تا برادر بزرگ‌تر او عليرضا نيز به راه خواهر 

كوچك‌تر نرود.«

  شاهد توحيدي
اثر تاريخي »يــاد باد« كه 
حاصــل نشســت‌هايي با 
دكتر محمدحسن سالمي 
نــواده دختــري آيت الله 
سيدابوالقاســم كاشــاني 
اســت، اخيراً توسط نشر 
سايه و در امريكا روانه بازار 
نشر گشته و اخيراً به چاپ 
دوم نيز رسيده اســت. اهميت اين اثر تاريخي در آن 
است كه پاره‌اي رويدادهاي تاريخي و خاطرات ناگفته، 
براي آغازين بار در آن بيان شده است. از منظر نگارنده، 
برخي از اين مــوارد كه مي‌تواند براي پژوهشــگران 
تاريخي جذاب و دســتمايه تحليل‌هاي ايشان باشد، 

به شرح ذيل است:
ظاهراً رضاخان سردار سپه در زماني كه رياست وزرا 
را به عهده داشــت به ديدار آيت‌الله ســيد ابوالقاسم 
كاشاني، پدربزرگ دكتر ســالمي رفت. كسي كه در 
خانه آيت‌الله را بــه روي او باز كرد، مشــهدي جعفر 
يكي از خدمتكارهاي پدر سالمي بود. سردار سپاه به 
او گفت: »برو به آقا بگو رضا آمده!« آيت‌الله، رضا را به 
جا آورد و گفت: »برو تعارفش كن بيايد داخل!« سردار 
سپه وارد خانه شــد و به آيت‌الله گفت: »انگليسي‌ها 
خواسته‌اند شما را دستگير كنم. فعلًا مقاومت كرده‌ام، 
ولي اگر پايت را توي كفش من بكني فوري تحويلت 

مي‌دهم.«)1(
آيت‌الله كاشاني با جمهوريت مخالف و با خلع قاجاريه 
موافق بود و به همين دليل در مجلس مؤسسان به تغيير 
سلطنت رأي داد. رضاشاه بعدها درباره ايشان گفته بود: 
»تنها آخوندي كه حرفش با عملش مي‌خواند مجتهد 

كاشاني است.«)2(
من در نوجواني با دكتر نخشب رئيس گروه خداپرستان 
سوسياليست نزديك بودم و با منضم شدن اين گروه 
به حزب ايران مخالفت كردم، ولي مخالفت من كاري 

از پيش نبرد.)3(
در سال‌هاي 1325 و 1326 »در اثر بحث‌هايي كه در 
جمعيت خداپرستان سوسياليست با هم مي‌كرديم به 
فكر افتاديم برويم با شــاه صحبت كنيم«. به شرحي 

مي‌گويم، اين ملاقات صورت گرفــت و من بي‌پرده 
برخي از مشكلات مملكت را ذكر كردم. شاه به ظاهر 
با روي خوش آنها را شــنيد و خود نيز به ذكر بعضي 
ديگر از مشكلات مملكت پرداخت. ترتيب اين ديدار را 

مصطفي فرزند آيت‌الله كاشاني داده بود.)4(
در يكي از شــب‌هايي كه در منزل آقاي كاشاني گرم 
بحث و جدل سياسي بوديم، برادرم گفت: »يك مرد 
پيدا نمي‌شود اين رزم‌آرا را بزند؟« خليل طهماسبي 
گفت: »آقاي سالمي! مرد پيدا مي‌شود، منتها موقعيت 

دست نمي‌دهد.«)5(
در پاسخ اين پرســش كه پس از قتل رزم‌آرا و آزادي 
خليل طهماسبي وقتي وي نزد آيت‌الله كاشاني رفت، 
چرا آيت‌الله بر سر خليل طهماســبي دست كشيد، 
مي‌گويد: »خود آيت‌الله توضيح داده است كه خليل 
طهماسبي گفت سرم درد مي‌كند، برايم دعا بخوانيد تا 
خوب شوم! من هم دست روي سرش گذاشتم و برايش 

دعا خواندم.«)6(
من تا حدي با دكتر مصدق نزديــك بودم كه وقتي 
دكتر از امريكا يا لاهه به تهران بازگشــت و استقبال 
مفصلي از او شــد، من نيز در بين مســتقبلين بودم. 
دكتر مصدق با من روبوسي كرد و گفت: »اوه! اوه! چه 

ريش‌هايي!...«)7(
پس از 28 مرداد آقاي مصطفي كاشاني، پسر آيت‌الله 
در راديو گفت: »من از طرف حضرت آيت‌الله كاشاني به 
ملت ايران تبريك مي‌گويم.« بعد دكتر شروين هم به 
همين ترتيب در راديو 28 مرداد را تبريك گفت، ولي 
بعد آيت‌الله كاشاني به پسرش گفت: »بيخود كردي 

رفتي در راديو صحبت كردي!«)8(
 اينكه كيانوري گفته است در 28 مرداد به خانه دكتر 
مصدق تلفن كردم، تلفن قطع بود، صحيح نيست، زيرا 
دكتر صديقي نوشته در همان روز به خانه دكتر مصدق 

تلفن و با او صحبت كرده است.)9(
مصاحبه‌كننده از راوي پرسيده است: »پدربزرگتان چه 
اشتباهاتي كرده است؟« وي پاسخ داد: »به خاطر جلب 
رضايت دكتر مصدق روحانيــت را از خودش رنجاند. 
دومين اشــتباهش اين بود كه خيلي فداكاري كرد، 
خيلي از خودش مايه گذاشــت، در صورتي كه دكتر 
مصدق خيلي به فكر شأن و شئون خودش بود... ديگر 
اينكه در واقعه نهم اسفند به خاطر حفظ منافع مملكت 
به شاه گفت از مملكت نرود. همين عمل ايشان يك 
مُهر شاه‌دوستي به پدربزرگم زد. به علاوه برخلاف دكتر 

مصدق در خانه‌اش به روي همه مردم باز بود.«)10(
اميد مي‌بريم كه اين اثر تاريخي كه شيوه بيان گوينده 
بر جذابيت آن افزوده است، در ايران نيز به زيور طبع 

آراسته و در اختيار ارباب پژوهش قرار گيرد. 
*موارد مذكور تماماً از كتاب »ياد باد« است.

به بهانه بازنشر خاطرات دكتر 
محمدحسن سالمي نوه آيت‌الله كاشاني

پدربزرگ را اينگونه ديدم
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فتنه امريكايي- اسرائيلي 1388 
و رونمايــي از برخي شــعارهاي 
ساختارشــكن در طول آن، فرح 
دیبا و فرزنــدش را -كه تا آن روز 
حتي نمي‌توانســتند به براندازي 
فكر كننــد- به عرصــه تبليغ 
رســانه‌اي بازگردانــد. در همان 
دوره افشــاگري‌هایي موجــب 
شد تا پشــت پرده ولخرجي‌هاي 
شهبانو در ســاختن مستندهاي 
تبليغي تا حدي به بيرون درز كند

اختلافات مالي بين ورثه‌ محمدرضا، 
يكي  از اموري اســت كه فرح تا 
امروز بدان مشــغول بوده است. 
از جمله اختــاف و درگيري‌هاي 
فرح با اردشير زاهدي و رجوع اين 
اختلاف به دادگاه‌هاي امريكا، بر سر 
اتومبيل‌هاي ضدگلوله مرسدس‌بنز 
و ليموزين‌هاي ســفارتخانه‌هاي 
مختلف ايــران در اروپــا بود كه 
اردشــير زاهدي ادعا كرده بود 
آنهــا را به جاي طلــب 700 هزار 
دلاري‌اش از شــاه، فروخته است! 


